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Abstract 
1. Introduction 
Shia Jurisprudence has provided the main foundations of the Iranian Civil Code. 
Based on this deep dependence, the basic and general views governing the 
Iranian Civil Code, and consequently, many opinions held by Iranian legal 
scholars, are derived directly from jurisprudential opinions. One significant area 
shaped by these fundamental views is the definition and treatment of 
unauthorized contracts (Fudhuli). Shia jurists traditionally consider any contract 
in which an unauthorized person has dealt the property of the owner as an 
‘unauthorized contract,’ which then becomes valid and enforceable upon the 
owner's permission (Ijazah). This broad interpretation has been adopted as a 
certain and undeniable affair in the Iranian Civil Code, leading legal scholars to 
acknowledge this customary definition of unauthorized contracts. 
2. Research Question 
The core inquiry of this research seeks to determine: What are the necessary 
specific conditions, based on relevant narrations and custom, under which an 
unauthorized contract can be declared valid and enforceable by the owner, 
thereby challenging the broad traditional view adopted by the Iranian Civil 
Code?. This investigation attempts to ascertain why certain unauthorized 
contracts may not be enforceable. 
3. Research Hypothesis 
It is hypothesized that the traditional, broad definition of unauthorized contracts 
accepted by the Iranian Civil Code is incomplete. The hypothesis posits that an 
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unauthorized contract can only be declared valid and enforceable in highly 
specific situations. These necessary situations are strictly limited to instances 
where the unauthorized person lacked any possibility to communicate with the 
owner to obtain permission, acted in good faith with the intention to gain benefit 
for the owner, and possessed either a deep friendship/tie with the owner or was 
an agent who acted without trespassing the defined scope of their authority. 
4. Methodology & Framework, if Applicable 
The study employs a descriptive-analytical method to investigate the subject. 
The framework involves a critical analysis of the traditional opinions held by 
Shia jurists and Iranian legal scholars. This analysis is conducted by 
investigating and referencing relevant narrations and prevailing custom (Urf). 
The objective of this methodological approach is to systematically identify the 
crucial components and conditional terms of non-authorization and establish a 
new, restrictive approach to unauthorized contracts. 
5. Results & Discussion 
The research results demonstrate that the enforceability of unauthorized 
contracts is significantly more restricted than traditionally held. The study found 
that an unauthorized contract can be declared valid and enforceable only in a 
situation where the unauthorized person did not have any possibility to 
communicate with the owner to obtain permission. Additionally, three 
cumulative or alternative conditions must be met: the unauthorized person must 
make the contract in good faith (Hussn Niyyat) with an intention to gain benefit 
for the owner, and provided that they have a deep friendship or tie with the 
owner, or are an agent acting on the owner’s behalf without trespassing the 
scope of their authority. If the unauthorized person’s action does not align with 
the owner’s benefit, or if they act solely for their own interests (without good 
faith), the contract is non-enforceable. The core of the new approach hinges on 
the components of good faith and the absence of communication possibility, 
coupled with one of the specific relational criteria. 
6. Conclusion 
The research establishes a new, restrictive approach to unauthorized contracts, 
arguing that the general acceptance of enforceability found in Shia 
Jurisprudence and the Iranian Civil Code must be curtailed. The ability of the 
owner to declare the contract valid is highly contingent upon the unauthorized 
person’s inability to seek permission, their good faith, and a pre-existing tie or 
relationship of trust (such as agency exceeding authority or deep friendship). 
This conclusion implies that the Iranian Civil Code should be reformed to limit 
the applicability of enforceability solely to those specific instances where the 
unauthorized contract was executed out of necessity and intent to benefit the 
owner, rather than adopting the customary view which broadly accepts the 
enforceability of any unauthorized transaction. 
Keywords: Unauthorized Person, Non-authorization, Unauthorized Terms, 

Components of Non-authorization. 
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 چکیده
هــاي هاي اصلی قانون مدنی ایران را تشکیل داده است؛ بر اساس همین وابستگی دیــدگاهفقه امامیه پایه

. باشــدمیان برگرفتــه از آراي فقهــی حقوقــداناساسی و کلان قانون مدنی و به تبع آن بعضی از نظرات 
اي که در ده است. فقهاي امامیه هر معاملهشیکی از این آراء تعریفی است که از معاملات فضولی ارائه  

معامله فضولی دانسته و از جانــب مالــک ،  آن شخص فضول اموال مالک را مورد معامله قرار داده باشد
انکار دانســته شــده اســت و دانند. همین دیدگاه نیز در قانون مدنی امري مسلّم و غیرقابلقابل تنفیذ می

اند. اما با بررسی که ما در روایات و عرف ان نیز به این تعریف از فضولی اذعان داشتهحقوقدانتبع آن  به
داشتیم به این نتیجه رسیدیم که معامله فضولی تنها در شرایطی قابل تنفیذ خواهد بود که فضول امکــان 

اقدام به معامله   نیتحُسنصورت اگر با  در این،  برقراري ارتباط با مالک را براي کسب اذن نداشته باشد
به شرطی که با مالک الفت عمیقی داشــته و یــا از ،  کند و قصد کسب منفعت براي مالک را داشته باشد

اي را منعقــد ســاخته جانب وي وکیل بوده و نسبت به محدوده اختیاراتش تعدي کرده باشــد و معاملــه
 معامله فضولی وي قابل تنفیذ خواهد بود.، باشد

 
 .یفضول يهامؤلفه، یشروط فضول، یفضول، فضول: واژگان کلیدي
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 مقدمه

در مقالاتی که رویکرد فقهی و حقوقی دارند و حتی مقالاتی که تنها از منظـر قـانون بـه 
هیچگاه در ارتباط بـا اسـاس و ریشـه ، پردازندموضوعات مختلفی می  بررسیکنکاش و  

اصلی معاملات فضولی و اینکه این دسته از معاملات چرا و چگونه قابل تنفیذ هستند و 
تنها در نـهخـلأ چرا نباید در مواردي قابل تنفیذ نباشند سخی به میان نیامده اسـت. ایـن 

؛ محقـق 5/26  .صـص،  1396فـرد،    يدیام  و  يغلامرضا راو(  خوردمقالات به چشم می
 .، صـص1376  گ،یـپ؛ ره1397  ،ينـژادیعل  و  ينـژادی؛ عل33-23  .، صص1394داماد،  

 .، ص1396، و مبـین ؛ لولـو25-5. ،  صص1395 ،يسعادت مصطفو و  ؛ خراطها71-78
بلکه در کتب فقهی و حقـوقی نیـز   ،)214-182ص.  ، ص1400  ،ییایدر  و  پور؛ ملک229

همین رویه جاري و ساري بوده و هست. البتـه در کتـب فقهـی در مـواردي معـاملات 
ابـن ؛  391، ص.  18  ج،  1363،  بحرانی(  تنفیذ دانسته شده است  غیرقابلفضولی باطل و  

امـا ایـن   ؛)158، ص.  8  ج،  ق1403،  ؛ مقدس اردبیلـی274، ص.  2  ج،  ق1410،  سیادر
قابل تنفیـذ بـودن ، انحقوقدان رویکرد هیچگاه در کتب حقوقی به چالش کشیده نشده و

 اند.کاري در زوایاي آن پرداختهمعاملات فضولی را امري مسلم دانسته و تنها به چکش
هایی که در این زمینه چـه در غالـب مقالـه و یـا وجه تمایز این مقاله از سایر تلاش

باشد که بر اساس روایات و عرفی که در بین کسـبه و کتب صورت گرفته است این می
هاي خاصـی عاملان تجاري وجود دارد تنها بعضی از معاملات فضولی که داراي ویژگی

هستند قابل تنفیذ دانسته شده و مابقی معاملات غیرقابل تنفیذ نام خواهند گرفت. مؤلفـه 
شود و معـاملات فضـولی تنهـا در صـورت اصلی که در روایات و عرف بدان تأکید می

فضـولی بـراي تـأمین  نیتحُسـنقابل تنفیذ خواهند بـود چیـزي جـزء   مؤلفهبودن این  
جـذب سـود و دفـع و یـا رفـع ضـررهاي احتمـالی از مالـک   صـورتبهمصالح مالک  

غیر(فضول) تنها مصلحت خود را در نظر داشته ،  اياساس اگر در معاملهباشد. برایننمی
 تنفیذ خواهد بود.  غیرقابلاین معامله    باشد

مؤلفه عدم وجود امکان ارتباط براي أخـذ اذن نیـز بـراي ،  نیتحُسنعلاوه بر مؤلفه  
بر اساس ایـن مؤلفـه اگـر ،  کندقابل تنفیذ بودن معاملات فضولی نقشی اساسی ایفاء می

صـورت عمـل امکان برقراري ارتباط با مالک و کسـب اذن وجـود داشـته باشـد در این
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مایـه روایـات تنفیذ خواهد بود. عـلاوه بـر دو مؤلفـه فـوق کـه از درون  غیرقابلفضول  
آید وجود یکی از دو شرط: الـف) الفـت میـان فضـول و اصـیل. ب) امـین میدست  به

شمرده شدن فضول از جانب اصیل. براي قابـل تنفیـذ بـودن معـاملات فضـولی لازم و 
   ضروري است.

 اي قابل تنفیذ است یـا خیـر وجـود مؤلفـهاساس معیار تشخیص اینکه معاملهبراین 
امکان برقراري ارتباط و همراهی یکی از سه شـرط بیـان   مؤلفهو عدم وجود    نیتحُسن
وجـود نداشـته و یـا امکـان برقـراري   نیتحُسـناساس اگر مؤلفه  باشد. براینمی  ،شده

ده باشد گرچه معامله فضولی از ناحیه برادر مالک انجام شده باشـد و یـا شارتباط میسر  
اي قابـل تنفیـذ معاملـه چنـین هموکیل وي از حدود اختیاراتش تعدي کـرده باشـد بـاز

 نخواهد بود.
داننـد چیسـت؟  تنفیذ مـی  غیرقابل اما رویکرد ما در قبال روایاتی که معاملات فضولی را 

  نیت حُسـن کنند کـه فضـول یـا  در ادامه بیان خواهیم کرد که این روایات صورتی را بیان می 
 نداشته است و یا اینکه یکی از سه شرط لازم بیان شده را رعایت نکرده است. 

کنـیم کـه روایات صحت» و «روایات بطلان» استفاده مـی«در ادامه بسیار از عبارات  
تنفیـذ بـودن   غیرقابـل  روایاتی است که دلالت بر قابـل تنفیـذ و،  مراد از این دو عبارت

شایسته است کـه مـراد حقیقـی از ، اما پیش از ورود در اصل مسئله ؛عقود فضولی دارند
 فضولی روشن گردد:

 معناي فضولی. 1

،  مرتضـی زبیـدي ( باشـد  ریشه واژه فضولی، فضل است که بـه معنـاي زیـادت مـی 
شود در  در منابع علم فقه واژه فضولی در دو جا استفاده می   . ) 7، ص.  8  ق، ج 1414
شـود و در  گیـرد، اطـلاق مـی به عقدي که از سوي غیرمالـک شـکل می   اول   معناي 
، ج  ق 1415شود (انصـاري،  فضولی یاد می   عنوان به ، از شخص غیرمالک  دوم   معناي 

در این مقاله براي تفکیک میان این دو معنا فضـولی بـراي معاملـه و    . ) 346ص.  ،  3
همچنین باید به این نکتـه اشـاره کـرد کـه    فضول براي شخص استفاده خواهد شد. 

 عقد فضولی به دو گونه است:  
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کنـد و در فضول با فـرد ثالـث عقـدي را منعقـد مـی،  عهدي: در این نوع از عقد  اول.
ص.  ،1، ج 1386،  کنـد (امـامیضمن آن تعهدي را به نفع یا ضرر دیگري قبول مـی

البته پذیرش تعهد به نفع و یا ضرر دیگري بدان معنا نیست که فـردي متعهـد   .)299
به انجام فعلی و یا ترك فعلی شود که ضرر و یا نفع آن به فرد دیگري خواهد رسید 

فرد ثالثی را متعهـد لـه و یـا ، شخص فضول  بلکه منظور از تعریف فوق آن است که
کـه آن شـخص اذن در انعقـاد آن   حـال درعین،  اي قـرار دهـدمتعهد علیه در معامله

 معامله به شخص فضول نداده است.  
 کنـداموال مالک را به شـخص ثالـث واگـذار می،  تملیکی: در این معامله فضول   دوم.

منظور از مال در این تعریف تنها کالا نیست کـه در   .)299ص.    ،1، ج  1386،  (امامی
بلکـه منظـور از «مـال» ،  نتیجه تعریف فوق فضولی را منحصر در فروش قـرار دهـد

شـود. همچنـین باشد درنتیجه خرید و فروش را شامل مـیدارایی نقدي افراد نیز می
شود که بر اساس تعریف فـوق از انحصـار فضـولی عبارت «واگذار کردن» سبب می

اي را که درآن واگذاري امـوال وجـود در خرید و فروش چشم بپوشیم و هر معامله
 دارد در زمره معاملاتی قرار دهیم که فضولی در آنها قابل تصور است مانند اجاره.

، تنها نوع دوم فضولی که با عنوان فضولی تملیکی از آن یاد کـردیم  رودر مقاله پیش
ي فضـولی را گـاهی بـه نفـع فضول معامله، بررسی خواهد شد. در این نوع از معاملات

مصـداق   سازد. به اصطلاح فقیهان قدر متیقن یعنـیمالک و گاهی به نفع خود منعقد می
توانیم فضولی را بر آن حمل کنیم حالت اول است که فضول اموال دیگري یقینی که می

شکل دوم نیز صحیح دانسته شده اسـت و این  کند. باوجودرا به نفع مالک آن معامله می
به قابل تنفیذ بودن این معامله تصریح شده است. بـر  304حتی در قانون مدنی ذیل ماده 

فروشد اقدام به فروش اموال با این گمان که اموال خود را می  اساس این ماده اگر فردي
اي قرار خواهد گرفت کـه قابـل دیگري کرده باشد این معامله در زمره معاملات فضولی

 تنفیذ از ناحیه مالک آن کالا خواهد بود.
اي فضولی دانسته شده اسـت کـه از جانـب فـردي بـدون در تعابیر حقوقی معامله 

آیا به واقع سمت نمایندگی .  )299ص.    ،1، ج  1386،  (امامی  سمت نمایندگی واقع شود
اي نقـش داشـته باشـد؟ بـر ي مهم است که در صحت و عدم صـحت معاملـهابه اندازه
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اگر در ابتدا وکالت در خرید و فروش وجود داشـته ،  انحقوقداناساس دیدگاه بعضی از  
خرید و فروش فرع وکالت خواهند بود و از آن جهت کـه وکالـت   صورتاین  باشد در

اما اگـر وکـالتی از سـوي مالـک وجـود ،  ایجاد شده است فرع آن نیز ایجاد خواهد شد
صورت اصلی وجود نخواهد داشت که ایجاد فرع نیـز بـدان وابسـته این  نداشته باشد در

علاوه بر اراده انشـاء ،  دیگر فردي که وکیل در خرید و فروش استتعبیريشده باشد. به
صحیح خواهـد بـود؛ درمقابـل   اراده بر تحقق آن را نیز دارد درنتیجه معامله وي،  معامله

عنوان وکالت از ناحیـه مالـک باشـد تنهـا اراده انشـاء معاملـه را  فاقد،  اگر فرد غیرمالک
اي براي تحقق معاملـه از جانـب او وجـود نخواهـد داشـت؛ لـذا خواهد داشت و اراده

معامله غیرنافذ بوده و نیازمند بیان اجازه از ناحیه مالک براي ترتب اثر و یـا بـه تعبیـري 
 .)299ص.   ،1، ج 1386،  خواهد بود (امامی، دیگر نافذ بودن

 قلمرو فضولی. 2

ان و قانون مـدنی حقوقداندهند با تعریفی که تعریفی که فقیهان امامیه از فضولی ارائه می
اکثریـت فقیهـان امامیـه هـر  کمـی تفـاوت دارد. از دیـدگاه، از این نهاد بیان کرده است

اي که لزوم و به تعبیري نافذ بودن آن نیازمند الحاق اجازه از سوي کسی باشد که معامله
فضـولی نـام خواهـد داشـت؛ ،  داراي حق است خواه مالک باشد و خواه مالـک نباشـد

، ج 1316،  مامقانی؛  202ص.    ،2، ج  1362،  بحرالعلوم؛  148ص.    ،1، ج  ق1421،  يزد(ی
اساس اگر راهنی که امـوال خـود را براین  .)209ص.    ،1، ج  1373،  نائینی؛  351ص.  ،  3

به جهت بدهکاري تحت عنوان وثیقه در نزد مرتهن گرو گذاشته است بدون اذن مرتهن 
نفوذ و لزوم این معامله نیازمند اجازه مرتهن خواهد بـود ،  این اموال را به فروش برساند

مالک راهن است و خود اقدام بـه فـروش امـوال خـویش کـرده اسـت. امـا   کهدرحالی
اي را که شخص غیرمالک بـدون اذن مالـک منعقـد ان و قانون مدنی تنها معاملهحقوقدان

دهنـد از بنابراین تفسیري که فقیهـان از فضـولی ارائـه مـی،  نهندسازد فضولی نام میمی
جهت که رویکرد مقالـه تر است. بدانکنند موسعان بیان میحقوقدانتفسیري که قانون و  

ما فضولی را تنها تصرف غیر در اموال مالک تعبیـر ، حاضر بررسی حقوقی فضولی است
 خواهیم کرد و بر اساس این تعبیر به بیان مطالب خواهیم پرداخت.  
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نخست به بررسـی ، منحصر در روایات و اجماع است،  مستند این نگاه آنان  ازآنجاکه
تنفیـذ بـودن معـاملات   غیرقابـل  و تحلیل این دو دلیل در هر دو خوانش قابل تنفیـذ و
نسبت به معاملات فضولی را در ،  فضولی خواهیم پرداخت و سپس رویکرد جدید خود

 گیریم.مباحث حقوقی پی می

 قابل تنفیذ بودن فضولی. 1-2

 . روایات 1-1-2

دلیل بر قابـل تنفیـذ بـودن معـاملات فضـولی یـاد ترین  تنها و اصلی  عنوانبهاز روایات  
د فقیهان امامیه که در مقام اسـتفاده از روایـاتی کـه در آنهـا شبیان    طورکههمانشود.  می

 نیتحُسـنهیچگاه به شخصـیت و  ،  اندمعاملاتی قابل تنفیذ بیان شده،  معاملات فضولی
کـه در ایـن روایـات ،  فضول و عدم امکان ارتباط با مالک بـراي کسـب اذن در معاملـه

این دسته از روایات را دلیلی بر امکـان ،  مطلق  صورتبهوجود دارد توجه نداشته و تنها  
قابـل دفـاع نیسـت بلکـه   وجههیچتنها به  اي که نهاند؛ رویهتنفیذ معاملات فضولی یافته

ترین روایات که در رابطه با ایـن موضـوع لذا شایسته است که اصلی  ؛ناصواب نیز است
 در معرض نقد و کنکاش قرار گیرد:،  مورد استناد فقیهان امامیه قرار گرفته است

 روایت محمد بن حسن . الف

فروشـد؛ معصـوم در از آن را مـی  چهـاربخشامـا    هستفردي مالک دو بخش از زمین  
اموالی که تحت ملکیت طـرفین   فروش  و  دیخرفرمایند: «پاسخ به صحت این معامله می

باشد و بر فروشنده واجب است که تنها چیزي را که مالک آن معامله نیست صحیح نمی
 .)402ص.   ،7، ج ق1429، کلینی» (است بفروشد

این روایت از حیث سندي در بالاترین مرتبه خود از جهت اطمینان قرار داد لـذا بـه 
، 24  ج،  ق1404،  مجلسـی(  شـودهمین جهت از آن تحت عنوان صحیحه نام بـرده مـی

روایت مذکور سخنی از الحـاق اجـازه از ناحیـه مالـک بـه میـان   اگرچه در  .)260ص.  
) از این معامله نهـی کـرده اسـت کـه بـه معنـاي السلامعلیه( نیامده است و امام معصوم

دلیلی بر قابـل   عنوانبهاما با این وجود اکثریت فقیهان از این روایت    ؛باشدبطلان آن می
کننـد تفسیر مـی گونهاینکنند و دلیل نهی معصوم را تنفیذ بودن معاملات فضولی یاد می
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که مالک زمین این معامله را اجازه نکرده است درنتیجه معاملـه فضـولی تنفیـذ نشـده و 
 7-6  صص.،  12  ج،  ق1414،  علامه حلی(نافذ خواهد بود  ،  باطل است و اگر تنفیذ شود

 .)221ص.   ،1، ج 1373،  نائینی و
 وجـههیچایـن روایـت بـه  اول.، چند نکته بسیار مهم در دل این روایت پنهان است

آورد بلکه این نـوع از معـاملات سخنی از قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی به میان نمی
آیا معاملات فضـولی   صورتاین  در،  کندتنفیذ و محکوم به بطلان قلمداد می  غیرقابلرا  

) در این روایت که دلیلی السلامعلیه(  تنفیذ هستند؟ خیر! نهی امام معصوم  غیرقابلواقعاً  
در شخص فضول وجـود نـدارد  نیتحُسنباشد که مؤلفه بر بطلان است بدان جهت می

کند وي قصد فروش زمـین دیگـري را بـه نفـع که روایت بدان تصریح می  گونههمانو  
 غیرقابـلدرنتیجه معصوم معاملـه فضـولی را ،  خود و به قصد تصاحب وجه معامله دارد

تنفیـذ  غیرقابـل معـاملات فضـولی اما این بدان معنا نیست که تمامـاً  ؛کنندتنفیذ بیان می
دانند و این روایـت بلکه از مجموع روایاتی که معاملات فضولی را قابل تنفیذ می،  باشند

 در شخص فضول است. نیتحُسن وجودبهشود که تنفیذ منوط برداشت می

 روایت اشیم. ب 

این روایت در مورد داستان عبد مأذون است؛ عبد مأذون در گذشـته بـه فـردي اطـلاق 
ایـن   شده که از جانب مولاي خود اذن داشته است که معـاملاتی را انجـام دهـد. درمی

کنـد و از او درخواسـت به عبد مأذون وجهی را اعطاء می، روایت فردي جزء مالک عبد
را آزاد کـرده و بـا باقیمانـده پـول از   کند که با آن وجه عبدي را خریداري سپس اومی

شـود کـه فـرد جانب آن فرد حج به جـا آورد. اسـتناد بـه روایـت از زمـانی آغـاز مـی
مـولاي ،  کننـده وجـهبین ورثه اعطاء،  رود. پس از این واقعهاز دنیا می،  کننده وجهاعطاء

 وجودبـهده است اختلاف  شعبد مأذون و مولاي عبدي که خریداري شده و سپس آزاد  
توانـد ادعـاي کند که هـر فـردي می) بیان میالسلامعلیه(  آید. در این روایت معصوممی

) امتیاز خاصـی بـراي ورثـه قـرار السلامعلیه(  خود را با بینه ثبات کند. البته امام معصوم
توانند خرید و آزادسازي و به جـا آوردن حـج از بر اساس این امتیاز ایشان می،  دهدمی

 جانب عبد مأذون را که مأذون از جانب پدر ایشان نیز بوده است را اجازه و یا رد کننـد
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   .)63-62 صص. ،7، ج ق1429، کلینی(
دلیلـی بـر امکـان تنفیـذ   عنوان بـه اساس روایت فوق از نگـاه جمعـی از فقیهـان براین 

زیرا تمامی اعمال حقوقی که عبد انجام داده اسـت پـس از    ؛ شود معاملات فضولی بیان می 
جهت که فوت موکل سبب بطـلان وکالـت اسـت  فوت مورث صورت گرفته است و ازآن 

فضولی واقع شده است و اختیار بر رد و قبـول    صورت به درنتیجه تمامی اعمال عبد مأذون  
،  االله) (سـید روح  خمینی ( باشد این معاملات به معناي قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی می 

 . ) 361، ص. 3  ج ،  ق 1415؛ انصاري،  215، ص. 2  ، ج 1362،  ؛ بحرالعلوم 437، ص. 1376
موسی بن اشیم که یکی از روایان این حدیث است در کتـب رجـالی مـورد مـذمت 

تبع آن خـود روایـت کـار چنـدان آسـانی بـه  قرار گرفته است درنتیجه اعتماد به سند و
؛ 265، ص. ق1425، ؛ مکــارم شــیرازي101، ص. 23 ج، ق1404، مجلســی( نیســت
حتی اگر به جهت اقبالی   .)216ص.    ،2، ج  1363،  ؛ بحرالعلوم437، ص.  1376،  خمینی

پوشـی اند از ضعف سـندي ایـن روایـت چشمکه فقیهان امامیه به این روایت نشان داده
 عنوانبـهاي کـه از آن توانیم دلالت آن را به قابل تنفیذ بودن هر معاملـهکنیم باز هم نمی

 ؛شود ثابت بدانیم و شرطی را براي تنفیذ معاملات فضولی در نظر نگیریمفضولی یاد می
زیرا در این روایت معامله فضولی از جانب عبدي واقع شده است که مالـک او را امـین 

عبد نیز بـا ،  خود دانسته و به تبع این حس درونی اموالی را در اختیار او قرار داده است
انـد. اقدام به معاملات بر اموالی کرده است که در تحت یـد امـانی وي بـوده  نیتحُسن
و وجود الفت که نشئت گرفته از امین دانسته شدن عبـد از   نیتحُسناساس مؤلفه  براین

 باشد رکن و شرط اساسی قابل تنفیذ بودن این معامله فضولی است.  جانب مالک می

 روایت محمد بن قیس. ج

رسـاند و  فروش می ه این روایت داستان فردي است که کنیز پدر خود را بدون اطلاع پدرش ب 
 . ) 215، ص.  5  ق، ج 1429کلینی،  (   کند در پایان روایت پدر این معامله را تنفیذ می 

دلیلی بر قابـل   عنوانبهتنفیذ معامله در این داستان  ،  از دیدگاه بعضی از فقیهان امامیه
ص. ،  3، ج  1355،  موسـوي خوانسـاري(  تفیذ بودن معاملات فضولی دانسته شده است

که در آن وجود دارد   هاییدا)؛ البته استناد به این روایت به همین سادگی نیست و ایر85
مثلاً در ابتدا پدر معامله را رد کرده و سـپس آن   ؛کشاندمسیر استناد به آن را به تنگنا می
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امکـان ، پس از رد معامله فضولی، به اجماع فقیهان و بر اساس مر قانون،  کندرا تنفیذ می
 البتـه بـه اشـکال بیـان شـده  .)20، ص.  4  ج،  ق1429،  روحانی(  ١تنفیذ آن وجود ندارد

کند و ردي از جانـب وي پاسخ داده شده است که مالک تنها طرح مخاصمه میگونه  این
 .)297، ص. 1، ج ق1415، (اراکی  به وقوع نپیوسته است

اي که از جانب مالک تنفیذ شده اسـت ثابـت اگر دلالت روایت را بر معامله فضولی
این نکته نباید از چشم پژوهشگر دور بماند که میان فضـول و مالـک بـه جهـت ،  بدانیم

 الفتی عمیق وجود داشته است و در ایـن شـرایط اسـت کـه امـام معصـوم،  رابطه نسبی
توانـد لـذا روایـت فـوق نمـی  ؛کند) معامله فضولی را قابل تنفیذ قلمداد میالسلامعلیه(

دلیلی بر قابل تنفیذ بودن معاملاتی قرار گیرد کـه میـان فضـول و اصـیل الفتـی   عنوانبه
 وجود ندارد.

 د. روایت عروه

) وسـلموآلهعلیهااللهصلی(  پیـامبر،  شـد  برقـرارکند: «هنگامی که بازار سـیار  عروه نقل می
اما من با آن   ؛«با این یک دینار گوسفندي خریداري کن»  دیناري به من دادند و فرمودند:

یک دینار دو گوسفند خریدم. یکی از آن دو گوسفند را به قیمت یک دینـار بـه مـردي 
، علاوه بر گوسفند یک دینار نیز داشـتم  کهدرحالیفروختم. سپس به نزد پیامبر بازگشتم  

خداونـد : «فرمودند  بازگرداندند واما ایشان یک دینار را به من  ،  این دو را به ایشان دادم
 .)294، ص.  13 ج،  ق1408،  (نوري» به معاملاتت برکت دهد

ترین روایتی است کـه فقیهـان بـراي اگرچه روایت عروه بارقی مشهورترین و اصلی
اما باید به این نکته توجه داشـت  ؛گیرندقابل تنفیذ بودن معاملات فضولی از آن بهره می

که این روایت در ابتدا از مجاري روایی اهل سنت بیان شده است که در فقه امامیه ایـن 
شود. علاوه بر این راوي این روایت فردي بـه نـام شیوه نقطه ضعف پررنگی دانسته می

 
با توجه به اینکه سعی بر این است که رویکرد حقوقی مقاله پیش رو جلوه بیشتري نسـبت بـه رویکـرد فقهـی   .1

توانند براي آشنایی با ایـن پوشیم، خوانندگان میدات این روایت و پاسخ به آنها چشم میاداشته باشد از بیان ایر
، 1373 ،؛ نـائینی432ص.  ،1376، ؛ خمینـی297ص.  ،1ق، ج 1415  ،(اراکـی  موارد به کتب ذیل مراجعـه کننـد

، ج 1362 ،؛ بحرالعلـوم18ص.  ،4، ج ق1429 ،؛ روحـانی259، ص. ق1425؛ مکارم شیرازي، 216-215صص.  
 ).207ص.  ،2
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شناسـان قـرار نگرفتـه اسـت عروه است که هیچگاه در کتب رجالی مـورد تأییـد رجال 
   .)254، ص.  ق1425،  مکارم شیرازي(

باوجوداین بعضی از فقیهان شهرتی که در نقل این روایت وجود دارد و از آن تحت 
خاطر پژوهشگر براي اسـتناد بـه ایـن شود را دلیل بر آرامشعنوان شهرت روایی یاد می

، مکـارم شـیرازي  ؛277، ص.  22ج    تـا،بی  ،جـواهر  صـاحب(  کننـدروایت معرفـی مـی
   .)263، ص.  2 ج،  1363،  ؛ بحرالعلوم255، ص.  ق1425

دلیل بر قابل تنفیذ بودن معاملات   روایت فوق،  اگر توجیهات بیان شده را قبول کنیم
فضولی خواهد؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشـت کـه تنفیـذ ایـن معاملـه از جانـب 

ــدا ــول خ ــلموآلهعلیهااللهصلی( رس ــان )وس ــت ایش ــه اس ــورت گرفت ــرایطی ص  در ش
امـا عـروه بـه حـدود ؛  انـد) عروه را وکیـل در خریـد قـرار دادهوسلموآلهعلیهااللهصلی(

خریـد و فـروش فضـولی را انجـام  نیتحُسنکند و البته با اي نمیاختیارات خود توجه
لذا بر اساس این روایت فضولی تنها در صورت قابـل تنفیـذ خواهـد بـود کـه   ؛دهدمی

 ؛داشته و تحت عنوان وکیل از حدود اختیارات خود تعدي کرده باشـد  نیتحُسنفضول  
دلیلی بر قابل تنفیذ بودن تمامی معاملات فضولی   عنوانبهتواند  بنابراین روایت فوق نمی

 رد.کبیان 

 هـ. روایت عبدالرحمن

) درباره دلالی کـه در قبـال دریافـت اجـرت السلامعلیه( گوید: «از امام صادقراوي می 
پرسیدم؛ از ایشان پرسیدم بـه چنـین شخصـی پـول داده   سؤال کند  براي مالک خرید می

آنچه را ،  شود زمانی که کالا را خریدي به نزد من خواهی آمدشود و بر وي شرط میمی
راوي ادامـه  .کـنم و آنچـه را کـه نپسـندیدم قبـول نخـواهم کـرد»که پسندیدم قبول می

خواهی گوید آنچه از این کالا میمن می  و به  گرددیبازمرود و با کالا  دهد: «دلال میمی
، فرماینـد: اشـکالی نـدارد) مـیالسلامعلیه(  ی واگذار؛ امام صادقخواهینمبردار و آنچه  

 .)56، ص.  7، ج 1365،  طوسی(  این عمل صحیح است»
راوي این روایت مشخص نیست لذا در علم درایه این حـدیث تحـت عنـوان مرسـل  

،  19ق، ج  1404،  مجلسـی (  شود که به معناي غیرقابـل اعتمـاد بـودن آن اسـت شناخته می 
عنوان دلال در زمان خرید وجود دارد بر اسـاس یکـی از  ). سه احتمال نسبت به 213ص.  
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  عنوان مصداقی براي معاملات فضولی قابل استناد باشـد تواند به این سه احتمال، معامله می 
؛  29، ص.  4ق، ج  1429  ، ی ؛ روحـــان 86، ص.  3، ج  1355  ، ي خوانســـار   ي ر.ك: موســـو ( 

 . ) 267ق، ص. 1425  ، ي راز ی مکارم ش 
، اگر این احتمال را که دلال تحت عنوان فضول معامله را شکل داده است برگـزینیم

 نیتحُسنباید به این نکته توجه داشته باشیم که او از جانب مالک وکیل بوده است و با 
بنـابراین تنهـا همـین   ؛اي را منعقد ساخته استو تنها با گذر از حیطه اختیاراتش معامله

 عنوانبـهتوانـد  صورت از فضولی در روایت قابل تنفیذ دانسته شده است و روایت نمی
 تمام معاملات فضول بیان گردد. دلیلی بر قابل تنفیذ بودن

 و. روایت محمد بن مسلم

شـود کـه مـادرش،  مـی   سـؤال السلام) در مورد مـردي  علیه محمدباقر ( در این روایت از امام  
تواند ایـن ازدواج  هم می « : ند ی فرما ی م آورد. معصوم بدون اطلاع او زنی را به ازدواجش درمی 

 ). 402-401صص. ،  5ق، ج  1429،  کلینی (   »آن را نپذیرد   تواند ی م را قبول کند و هم  
گرچه روایت فوق از جهت سندي ضعیف دانسته شده و از دیدگاه فقهی اسـتناد بـه 

وجوداین جمعـی از ؛ امـا بـا)142، ص. 20 ج، ق1404،  مجلسـی(  باشـدآن موجه نمـی
اند که استفاده حداکثري تعداد بیشماري از فقیهان از این روایـت در فقیهان بر این عقیده

شـود کـه ضـعف سـندي ایـن سبب می، مقام استدلال که به شهرت عملی مشهور است
؛ 546، ص.  1  ج،  ق1429،  انصـاري(  دشوروایت جبران شده و دلیلی قابل اتکاء قلمداد  

 .  )74، ص. 11 ج،  ق1418،  طباطبایی
دلیلی بر قابل تنفیذ بودن معـاملات فضـولی   عنوانبهاساس اگر از روایت فوق  براین

کنـد کـه یاد شود باید به این نکته توجه داشت که روایت فوق داستان مادري را بیان می
و   سـازدعقـد نکـاحی را بـراي وي منعقـد مـی،  بدون اذن و رضایت قبلی از پسر خود

هیچ مادري ولایـت بـر فرزنـد خـود نـدارد چـه رسـد بـه اینکـه فرزنـد وي   ازآنجاکه
عمـل وي عقـد فضـولی نـام   ١در روایت بدان اشاره شده فردي بالغ است.  طورکههمان

) ایـن مـرد را در السـلامعلیه(  امام معصوم،  خواهد گرفت. با در نظر داشتن شرایط فوق

 
 شود که وي فردي بالغ است.از واژه رجل برداشت می .1
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یید قابل تنفیذ بـودن أدانند که این عمل چیزي جزء ت رد و اجازه ازدواج مذکور مخیر می
 باشد.معاملات فضولی نمی

) این روایت را السلامعلیه(  این روایت که سبب شده است امام معصوم  مهم در  نکته
لذا روایت فـوق دلیلـی بـر قابـل   ؛باشدالفت میان مادر و فرزندش می،  قابل تنفیذ بداند

 باشد.نمی،  تنفیذ بودن معاملات فضولی که فاقد این شرط هستند
البته باید به این نکته توجه داشت که در روایاتی که در مورد فضولی در ازدواج بیان 

زیرا در عقودي همچـون نکـاح علـت و انگیـزه   ؛نقشی ندارد  نیتحُسنشوند مؤلفه  می
اما بـرخلاف عقـد نکـاح در عقـود دیگـر کـالا ؛  طرفین عقد است  انعقاد عقد شخصیت

مقصود و علت انگیزه براي انعقاد عقد هستند و طرفین معامله نقشـی در انگیـزه انعقـاد 
بنابراین انگیزه تصاحب وجه و یا کالا در عقد نکاح فضولی از جانب فضول   ؛عقد ندارد

نیـز در عقـد   نیتحُسـنبرخلاف عقود فضولی دیگر قابل تصور نیست درنتیجه مؤلفـه  
 نکاح فضولی قابل تصور نخواهد بود.

 ز. روایت محمد بن حسن اشعري 

او را بـه ، شود که عمویش بدون اطـلاع ويمی سؤال در این روایت از وضعیت دختري 
فرماینـد: به خط خود مرقوم می  السلام)(علیه  عقد نکاح مردي درآورده است؛ امام جواد

، 55  ج،  ق1429،  کلینـی» (شود و اختیار با خـود اوسـت«دختر بر این ازدواج اکراه نمی
   .)394ص. 

کند که به معناي مشـخص نبـودن  علامه مجلسی از این روایت با عنوان مجهول یاد می 
امـا    ؛ ) 130، ص.  20ق، ج  1404،  مجلسـی (   باشـد راوي آن و غیرقابل استناد بودن آن مـی 

باوجوداین بعضی از فقیهان این روایت را دلیلی بر قابـل تنفیـذ بـودن معـاملات فضـولی  
   . ) 367، ص. 1، ج  1390؛ مکارم شیرازي،  202، ص. 5، ج  1387(نجفی،    اند دانسته 

آورد؛ در در این روایت عمو بدون اذن برادرزاده خود وي را به ازدواج مردي درمـی
دانند کـه بـه معنـاي قابـل ادامه امام معصوم دختر را در رد و قبول این ازدواج مخیر می

اما نکته مهم این روایت وجود شرط الفت میان ؛  باشدتنفیذ بودن این ازدواج فضولی می
خاطر همین شرط است که نکاح مذکور قابل تنفیـذ دانسـته باشد و بهفضول و اصیل می

تواند دلیل بر قابل تنفیذ بودن معاملات فضولی باشد که شده است؛ لذا روایت فوق نمی



د ی رو  طب   ی از فضول   د ی جد   ي کر دن   ق ی و ت ن م ن بر قانو ن ی ا   ی آ م و  / را د ه مق داورپنا د  نسجا  ۹۳  همکارا

 باشند.  فاقد شرط مذکور می

 ي روایات بندجمع. 2-1-2

منبعی مهـم در راسـتاي اثبـات قـال   عنوانبهد  شفقیهان امامیه گرچه از روایاتی که بیان  
کـه در ایـن اند  اما به این نکته توجـه نداشـته  ؛اندتنفیذ بودن معاملات فضولی بهره برده

، گانه الفت میـان فضـول و اصـیلنقش اصلی و شروط دوگانه  نیتحُسنروایات مؤلفه  
نقـش اساسـی در امکـان تنفیـذ معـاملات فضـولی را   امین بودن فضول از جانب اصیل

و وجود یکی از شـروط قابـل تنفیـذ   نیتحُسنتعبیردیگر معامله فضولی بدون  دارند. به
 نخواهد بود.

عدم امکان برقراري ارتباط با مالک براي کسـب اذن شد  در مقدمه بیان    طور کههمان
و یکـی از دو   نیتحُسـناي است که در صورت فقدان این مؤلفه و وجود مؤلفـه  مؤلفه

معاملات فضولی قابل تنفیذ خواهند بود. این مؤلفه بـه یقـین در زمـان ،  شرط بیان شده
امـا ؛  وجـود داشـته اسـت  السلام)(علیهم  وقوع روایات و تأیید آنها از جانب معصومین

کاري بـه ،  امکان برقراراي ارتباط با مالک و کسب اجازه از او  فناورياکنون با گسترش  
لذا اگر چنین امکانی وجود داشـته باشـد بـه یقـین معاملـه   ؛باشدمراتب سهلو آسان می

 فضولی قابل تنفیذ نخواهد بود.

 . غیرقابل تنفیذ بودن فضولی2-2

فقیهانی که معاملات فضولی را قابل تنفیـذ ندانسـته و حکـم بـه بطـلان ایـن معـاملات 
لذا شایسته است این دلایل   ؛کننددلایل خود یاد می  عنوانبهاند از روایات و اجماع  کرده

 برسی کوتاهی شوند:

 روایات . 1-2-2

، دشـدانند در مقام اسـتدلال بـه روایـاتی کـه بیـان  فقیهانی که فضولی را قابل تنفیذ می
شـود و بینند که در آنها نهی از معاملات فضـولی میناگاه خود را در برابر روایاتی میبه

جهت که نهی در اصول ظهـور در بطـلان دارد ایـن بـدان معنـا خواهـد بـود کـه از آن
باشـند. ایشـان بـراي رهـایی از ایـن مشـکل تنفیذ می  غیرقابلمعاملات فضولی باطل و  
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مـثلاً نهـی در   ؛کننـدبیـان مـی،  مختلفی را براي این دسته از روایاتهاي  تفسیر،  اساسی
، کنند که با الحاق اجـازهتنفیذ معاملات فضولی بیان می  روایات را به معناي عدم لزوم و

یـا در اسـتدلالی دیگـر   ،)34.  ص،  2  ق. ج1373،  (فاضل مقدادنافذ و لازم خواهند شد  
دانند کـه در آن عـین شخصـی بـه فـروش اي میاین روایات را به معناي بطلان معامله

موسـوي ؛ 34، ص.  4  ج،  ق1429،  روحـانی(  رسیده و قدرت بر تسلیم آن وجود نـدارد
، الغطـاءکاشف ؛ آل 212، ص.  تابی،  ؛ امامی خوانساري88، ص.  3  ج،  1355،  خوانساري

   .)367. ص، 3، ج ق1415،  ؛ انصاري61، ص.  1، ج ق1424
گرفتار شدن فقیهان در این تنگنا بدان جهت است که ایشان در ابتدا بدون توجـه بـه 

معـاملات فضـولی را قابـل تنفیـذ ،  و شروطی که به کرات به بیان آنهـا پـرداختیم  مؤلفه
 غیرقابـلداند و به ناچار در مقام رویارویی با دلایلی که معاملات فضولی را باطـل و می

آورنـد کـه از اسـتواري در اسـتدلال برخـوردار کنند به تفاسیري روي میتنفیذ بیان می
و شروط در تنفیذ معاملات فضـولی مـورد تأکیـد   مؤلفهکه اگر توجه به  نیستند. درحالی

شـدن   ترروشـنگردیـد. بـراي  فقیهان قرار گرفته بود این محذور استدلالی پدیدار نمـی
 شایسته است نگاهی به روایات بطلان داشته باشیم:،  موضوع

 الف. صحیح محمد بن مسلم

کند که در دهانه رود می  سؤال درباره تکه زمینی    السلام)(علیه  محمدباقرشخصی از امام  
کننـد کننـد و ادعـا مـیزنـدگی مـی  در آنجـانیل قرار دارد و مردي آن را از افرادي که  

کنند که زمـین بـه ادعا می  ١کند. مردم اهالی استانصاحب آن زمین هستند خریداري می
: «آن زمین را جزء با رضایت اهالی آن ندیفرمایم  السلام)(علیهتعلق دارد. امام باقر    هاآن

   .)149ص.   ،7، ج 1365،  طوسی(  نخر»
شود که بالاترین درجـه اعتمـاد بـه این روایت از منظر سندي صحیحه محسوب می

، ص. 11ج،  ق1406،  مجلسـی(  باشد که بـه حـد تـواتر نرسـیده اسـتخبر واحدي می
امـا موافقـان معـاملات   ؛در روایت فوق اگرچه نهی از معامله فضولی شده اسـت  .)242

 
 .اي در عراق بوده است (درس مکاسب، جلسه نه، بیع فضولی، محمد جواد فاضل لنکرانی)قریه .1
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بـه همـراه نهـی ازمعاملـه فضـولی  السلام)(علیه اند که امام معصومفضولی بر این عقیده
شـود مگـر اساس معامله فضولی از جانب معصوم نهی میبراین  .کنداستثنائی را بیان می

اساس فقیهانی که معاملات فضولی را آنکه رضایت مالک آن وجود داشته باشد. برهمین
معامله فضـولی را غیرنافـذ   السلام)(علیه  کنند که امام معصومدانند بیان میقابل تنفیذ می

 باشد به عقد فضـولی ملحـق شـودداند تا زمانی که رضایت که همان اجازه مالک میمی
، نـائینی(  بنابراین روایت دلیلی بر بطلان فضولی نخواهد بـود  ؛)218، ص.  تابی،  (حکیم
 .)89، ص.  3ج،  1355،  موسوي خوانساري؛  221ص.   ،1، ج 1373

اما این استدلال از قوت چندانی برخوردار نیست و تفسیري ضـعیف اسـت کـه بـه 
لـذا بایـد   ؛ده اسـتشو شروط اساسی معاملات فضولی بیان    مؤلفهخاطر عدم توجه به  

فضول نه از جانب مالک وکیل در فروش بوده تـا   بیان کرد که در روایت فوق فروشنده
تعدي کرده باشد و نسبت به تعدي عمل وي فضولی باشد و نه الفتی میان ایشان وجـود 

اسـاس قصد تصاحب ثمـن معاملـه را داشـته براین تر از این دو شرطداشته است و مهم
بـه جهـت   السلام)(علیه  بنابراین معصوم  ؛در فضول وجود نداشته است  نیتحُسنمؤلفه  

 تنفیذ بیان کرده است.  غیرقابلمعامله را ، وجود همین دلایل

 روایت محمد بن قاسمب. 

پرسیدم: مردي قطعه زمینی از اراضی   السلام)(علیه    گوید: «از امام موسی کاظمراوي می
و بـا آن زن ،  ایشـان بـوده خریـداري کـرده اسـت  فۀیطاعباسیان را از زنی که از    فۀیطا

 کـهدرحالیقراردادي نوشته و در آن قرارداد قید کرده که پول را به او تحویل داده است  
  گوید: امام موسـیهنوز پولی تحویل نداده است؛ آیا پول را به او تحویل دهد؟ راوي می

این کار را نکند زیرا آن زن چیزي را فروختـه   وجهچیهبهبه من فرمودند: «  السلام)(علیه
 .)135-134 صص.، 5ج،  ق1429، کلینی(که مالک آن نبوده است»  

در این روایت نسبت به معاملات فضـولی   السلام)(علیه  منع شدیدي که امام معصوم
دستاویزي در خور و شایسته براي مخالفان معاملات فضولی ایجـاد کـرده ،  کنندبیان می

مـثلاً  ؛انداین موافقان معاملات فضولی به تفسیر این نهی شدید پرداختهوجوداما با  ؛است
آن دانسته شده اسـت کـه فضـول قصـد   السلام)(علیه  در مواردي دلیل نهی امام معصوم
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) و در مـوردي 226، ص.  8  ج،  ق1418،  طباطبایی(  تصاحب وجه معامله را داشته است
ده شـمنع شخص ثالث از پرداخت وجه بـه شـخص فضـول بیـان  ،  دیگر دلیل نهی امام

(سـید  ؛ خمینـی221ص.  ،1، ج 1373، ؛ نائینی369ص. ،  3، ج  ق1415،  انصاري(  است
 .)62ص.   ،2، ج 1376،  مصطفی)

همچون روایت قبل در این روایت نیز شاهد گرفتاري فقیهان در استدلال بـه جهـت 
اصلی و شروط اساسـی معـاملات فضـولی و درنتیجـه قابـل تنفیـذ   مؤلفهتوجهی به  بی

و شروط توجـه   مؤلفهکلی هستیم. حال آنکه اگر به    صورتبهدانستن معاملات فضولی  
 صـورتاین  قابل تنفیـذ بـدانیم در،  داشته باشیم و فضولی را تنها در صورت وجود آنها

تنفیـذ بـودن  غیرقابـلمعناي اسـاس نبـوده و بـهخواهیم دید که نهی در این روایـت بی
بلکه در ایـن روایـت زن فروشـنده کـه تحـت   ؛کلی نیست  صورتبهمعاملات فضولی  

 ؛شـود قصـد تصـاحب وجـه معاملـه را داشـته اسـتعنوان شخص فضول از او یاد می
بعلاوه از جانب مالک وکیل نبوده و ،  در او وجود نداشته است  نیتحُسن  بنابراین مؤلفه

بنابراین نهی امام معصوم در این روایات از معامله   ؛الفتی نیز میان آنها جاري نبوده است
 تنفیذ بودن تمام معاملات فضولی نیست.  غیرقابلفضولی به معناي  

 توقیع صفارج. 

شود که صاحب دو قطعه از زمین وسـیعی اسـت داستان مردي بازگو می، در این روایت
 مسـئلهحکم این    السلام)(علیه  فروشد. از امام حسن عسکرياما چهار قطعه از آن را می

فروش چیـزي کـه مالـک آن نیسـتید جـایز «فرمایند:  شود؛ ایشان در پاسخ میمی  سؤال 
 .)402، ص.  7ج،  ق1429، کلینی» (فروشد باشدفروشنده باید مالک مالی که می، نیست

بطلان آن معامله را بـه ،  نهی از فروش مال غیر،  ها و قوانین علم اصول بر طبق آموزه
اما این برداشت بر خلاف دلایلی اسـت کـه معـاملات فضـولی را   ؛همراه خواهد داشت

لذا تفاسـیر مختلفـی نسـبت بـه ایـن روایـت بیـان گردیـده اسـت؛   ؛دانندقابل تنفیذ می
مثال نهی در این روایت شاهد مثال بر موضوعی قـرار گرفتـه اسـت کـه فضـول عنوانبه

در تفسـیري   .)226، ص.  8ج،  ق1418،  طباطبایی(فروشد  اموال مالک را به نفع خود می
دیگر نهی از معامله فضولی شاهدي بر عدم نفوذ معامله مذکور تـا زمـان الحـاق اجـازه 

   .)217ص.   ،1، ج تابی، حکیم؛  70-369، ص.  3ج،  ق1415،  انصاري(  دانسته شده است
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اما بایـد  ؛داندتنفیذ می غیرقابلصحیح است که این روایت معامله فضولی را باطل و 
 باشـدمـی حُسن نیت به این نکته توجه داشت که بطلان بیان شده به جهت فقدان مؤلفه

 زیرا فضول در این روایت قصد تصاحب ثمن معامله را دارد. 

 بنديجمع. 2-2-2

فقیهانی که تعریف کلاسیک از معاملات فضولی دارند تمام کوشش خود را معطوف بـر 
و سعی در اثبات این امر دارند که تمامی عقود فضولی بدون   دفاع از عقود فضولی کرده

لذا در مقـام رویـارویی بـا روایـاتی کـه عقـود   ؛خاصی قابل تنفیذ هستند  مؤلفهشرط و  
دانند به تفاسیري تنفیذ می  غیرقابل(به عقیده این فقها) باطل و    کلی  صورتبهفضولی را  
اگـر فـرد پژوهشـگر معاملـه فضـولی را   کـهدرحالیاند که قبل دفاع نیست؛  روي آورده

 روایات و عرف بدان اشاره دارند در صورتی قابل تنفیـذ بدانـد کـه مؤلفـه  که  طورهمان
تعـدي امـین از ،  الفت میان فضـول و اصـیل  و یکی از شروط شروط دوگانه  نیتحُسن

صورت به آسانی به این موضوع نائل خواهد اختیارات وجود داشته باشد دراین  محدوده
داننـد کـه یـا فضـولی را تنهـا در صـورتی قابـل تنفیـذ نمـی،  گردید که روایات بطلان

اما یکی از شـروط دوگانـه در  ؛وجود دارد  نیتحُسنوجود ندارد و یا گرچه    نیتحُسن
 کار نیست.

نقشـی در ، عدم امکان برقراري ارتباط با مالک  ذکر این نکته ضروري است که مؤلفه
زیرا هر دو دسـته از روایـات درزمـانی ، حل تعارض میان این دو دسته از روایات ندارد

براي برقـراري ارتبـاط بـا  اند که در عمل هیچ وسیلهیکسان به وقوع پیوسته و بیان شده
 مالک وجود نداشته است.

 اجماع. 3-2-2

شـود؛  احکام شرعی در علم فقه و اصول یـاد مـی   گانه یکی از دلایل سه   عنوان به از اجماع  
  غیرقابـل دلیلـی بـر بطـلان و  عنوان به جهت، بعضی از فقیهان امامیه از اجماع فقها همین به 

  در رابطـه بـا   . ) 168، ص.  3  ق، ج 1407طوسی،  (   کنند تنفیذ بودن معاملات فضولی یاد می 
این اجماع باید به این نکته توجه داشت که اگرچـه تعـدادي از فقیهـان امامیـه، معـاملات  

،  مقـدس اردبیلـی ؛  274، ص.  2ق، ج 1410،  س ی (ابن ادر اند  تنفیذ دانسته   غیرقابل فضولی را 
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اما در مقابل تعداد زیاد از ایشـان ایـن معـاملات را قابـل تنفیـذ   ؛ ) 158، ص. 8ق، ج 1403
د اول،  ی (شـه   هـاي اجمـاع شـده اسـت کنند که همین امر سـبب تخریـب پایـه قلمداد می 

ــار ؛  37ص.  ،  3، ج  ق 1414 ــانی 346، ص.  3  ج ،  ق 1415ي،  انصـ ،  22  ق، ج 1412،  ؛ روحـ
اساس ادعاي اجماع به معناي توافق فقیهان امامیه بر حکمی خـاص در  برهمین  . ) 368ص. 
  صـاحب (   اساس و بنیان خواهد بـود تنفیذ بودن معاملات فضولی، ادعائی بی  غیرقابل مورد 
   . ) 264، ص. 2  تا، ج بی ،  تبریزي  ؛ 4ص. ق،  1417، ی ی ؛ خو 280، ص. 22  تا، ج بی ،  جواهر 

تنفیذ بـودن معـاملات   غیرقابلعلاوه استناد توأمان به اجماع و روایت براي اثبات  هب
شود که اجماع مذکور به اجماعی تبدیل شود که داراي دلیل و مـدرك سبب می،  فضولی

 باشد و به اقرار اصولیان چنینی اجماعی فاقد اعتبار است.می

 عرف .3

با بررسی روایات به این نتیجه نائل گردیدیم که معاملات فضولی تنها در صورتی قابـل 
جـود نداشـته باشـد و در عـوض وتنفیذ خواهند بود که مؤلفه برقراري ارتباط با مالک  

از جانب فضول به همراه یکی از شروط دوگانـه وجـود داشـته باشـد.   نیتحُسن  مؤلفه
دوم   اول وجود مؤلفه  عدم وجود مؤلفه  زباشد که عرف نینکته مهم در این رابطه این می

 داند.  دو شرط اصلی را شرط تنفیذ معاملات فضولی می و
چنینـی  وجودبـهان و فقیهان امامیه نیز با کمی اختلاف در مؤلفات و شرایط حقوقدان

وکار و د اسـت کـه در عـرف کسـبقـمثال کاتوزیان معت  عنوانبه  ؛عرفی معترف هستند
بلکه در ،  نیست که تمامی معاملات فضولی قابل تنفیذ دانسته شود  گونهاینمعاملات نیز  

با نیت خیر و با ظن کسـب   این عرف خاص اگر فردي مشخص همچون وکیل و عامل
اختیاراتی که به وي اعطاء شده است پـا   رسانی به موکل خود از حیطهسود براي منفعت

اي را بـا امـوال شود؛ اما اگر همین فـرد معاملـهفراتر نهد عمل وي قابل تنفیذ دانسته می
دیگري براي خود منعقد ساخته باشد دیگـر از جانـب وي مصـلحتی نسـبت بـه مالـک 

، 1401، (کاتوزیـان دانـدرعایت نشده است و درنتیجه عرف عمل وي را قابل تنفیذ نمی
   .)113، ص.  2ج

دانـد کـه اند که عرف تنها معاملاتی را قابل تنفیذ مـیفقیهان امامیه نیز بر این عقیده 
، ق1429،  سبحانی تبریزي(  مذکور وجود داشته باشد  همراه با دو شرط  نیتحُسن  مؤلفه
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، ق1425،  مکارم شیرازي  ؛120، ص.  2ج،  1376،  (سید مصطفی)  خمینی  ؛436، ص.  4ج
 .)270ص. 

عـدم امکـان برقـراري   در هر دو دیدگاه حقوقی و فقهی نسبت به عـرف بـه مؤلفـه
که عرف بـر ایـن امـر معتـرف اسـت کـه اگـر ارتباط با مالک اشاره نشده است درحالی

در ایـن  و، برقراري ارتباط با مالک براي کسب اذن در انعقاد معامله وجود داشـته باشـد
 هیچگاه معامله مذکور قابل تنفیذ نخواهد بود.، فضولی صورت بگیرد  شرایط معامله

 جریان دیدگاه بیان شده در حقوق. 4

باشد تغییر رویکرد در ارتبـاط بـا از آنجایی که خاستگاه اصلی قانون مدنی فقه امامیه می
تغییر رویکرد در قانون مدنی را نیز به همـراه خواهـد ،  موضوع و حکمی خاص در فقه

داشت. پیش از این قانون مدنی همچون فقه امامیه تمامی معاملات را کـه تحـت عنـوان 
و   امـا پـس از بررسـی روایـات  ؛دانستقابل تنفیذ می،  گرفتندمعاملات فضولی قرار می

امکان برقراري ارتباط با مالک و وجود   عرف به این نتیجه رسیدیم که عدم وجود مؤلفه
تعـدي وکیـل از ،  الفت میان فضول و اصیل  در فضول و شروط دوگانه  نیتحُسن  مؤلفه

اسـاس اگـر اختیارت ارکان و شروط اساسی معـاملات فضـولی هسـتند؛ براین  محدوده
وجود نداشته باشد معامله   نیتحُسنامکان برقراري ارتباط با مالک وجود داشته باشد و  

تنهایی به  نیتحُسنتنفیذ خواهد بود. البته عدم امکان برقراري ارتباط و    غیرقابلفضولی  
نیز کفایت نخواهند کرد و باید همراه با یکی از شروط گردنـد تـا معاملـه مـذکور قابـل 

 تنفیذ باشد.
معاملات فضولی برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها هستند و سـبب تشـویق در نظـام    

شایسته است از منظر رویکرد قدیم و جدید به معـاملات فضـولی    معاملاتی خواهند بود، لذا 
 اي به این اصل داشته و در پایان چند ماده قانونی در قانون مدنی نیز بیان گردد: اشاره 

 اي خلاف اصل نسبی بودن قراردادهافضولی معامله. 5

آثار حقوقی هـر قـرارداد تنهـا نسـبت بـه طـرفین ،  بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها
متعهد بـر انجـام ،  ثر است. بر اساس این تعریف اشخاص ثالث نسبت به عقدؤقرارداد م

اگـر   صورتاین  کاري نخواهند شد و تعهدي نیز به نفع ایشان شکل نخواهد گرفت. در
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زیـرا   ؛اي برخلاف اصل مذکور خواهد بودمعامله،  اي قابل تنفیذ بدانیمفضولی را معامله
ایجاد تعهد براي شخصی(مالک) شکل گرفته که دخالتی در انعقاد معامله نداشته اسـت. 
بنابراین شایسته نیست که فردي با اراده خود استقلال و آزادي اشـخاص دیگـر را زیـر 

 .)107، ص.  2ج،  1401،  (کاتوزیان ببرد  سؤال 
اگر تفسیر موسعی همچون دیدگاه کلاسـیک فضـولی نسـبت بـه ماهیـت معـاملات 

اي را کـه غیر(فضـول) نسـبت بـه امـوال هر معاملـه  صورتاین  فضولی داشته باشیم در
سارد قابل تنفیـذ خـواهیم دانسـت؛ جـدا از اینکـه تفسـیر شخص ثالث(مالک) واقع می

برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها نیز ،  تفسیري برخلاف روایات و عرف است،  موسع
، زدنی) با دقتـی مثـال 108، ص. 2ج، 1401، (کاتوزیان انحقوقدانلذا بعضی از   ؛باشدمی

بـراي  معمـول محدودتر نسبت به تفسـیر   فسیري مضیق وت به جهت وجود اصل مذکور  
 نیتحُسـنانـد کـه در آن  اي را قابـل تنفیـذ دانسـتهو تنهـا معاملـه  فضولی بیـان کـرده

کنـد کـه بـه غیر(فضول) وجود داشته باشد. کاتوزیان مثال این حالت را وکیلی بیان مـی
جـه یکند؛ درنتاز حدود اختیارات خود تعدي می  نیتحُسنبا  ،  جهت مصالح موکل خود

 .)108، ص. 2ج،  1401، کاتوزیان( سازد قابل تنفیذ خواهد بوداي را که منعقد میمعامله
مخالفت محدودتر بـا اصـل نسـبی بـودن قراردادهـا از فوایـد و ثمـرات تأکیـد بـر 

و   باشد که با دو شرط وجود الفتمی  نیتحُسنهاي عدم امکان برقراري ارتباط و  مؤلفه
 شوند.تعدي وکیل از حدود اختیارات همراه می

پس از بیان رویکرد جدید فقهی از معاملات فضولی و همراهی و سـازگاري بیشـتر 
شایسته است مواد قانونی که ،  فضولی با اصول مسلم حقوقی  معمول آن نسبت به تفسیر  

به ماهیت فضولی توجه دارند بررسی و با رویکرد جدیـد از معـاملات فضـولی تطبیـق 
 داده شوند:

 قانون مدنی 247ماده . 6

 ای  تیوصا  ای  تیعنوان ولا جز به  ری: «معامله به مال غداردیمقرّر م  یقانون مدن  247ماده  
مقـام قائم  ایـاگر مالک    یباشد؛ ول  یمال باطناً راض  صاحب  نکهیولو ا  ستیوکالت نافذ ن

 .»شودنافذ می و  حیمعامله صح  صورتاین در، او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود
باشـد کـه می از فضولی معمول این ماده قانونی برگرفته از فقه امامیه و بر پایه تفسیر 
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د شـاما بر اساس آنچه که اثبات  ؛هاي آن قابل تنفیذ از طرف مالک استدر تمامی شکل
معاملات فضولی تنها در شرایطی قابل تنفیذ خواهـد بـود کـه امکـان کسـب اذن بـراي 

و با رعایت یکـی از دو   نیتحُسنفضول وجود نداشته باشد و در این شرایط فضول با  
لذا بایـد   ؛اي را منعقد ساخته باشدشرط وجود الفت و یا تعدي در فرض وکالت معامله

 د.وشاصلاح ،  ماده مذکور در جهت همراهی با رویکرد جدید

 قانون مدنی 304ماده . 7

بیان شده است که «اگر کسی که چیزي را بدون حـق دریافـت   قانون مدنی  304در ماده  
دانسته لیکن در واقع محق نبوده است و آن چیز را فروختـه کرده است خود را محق می

 .معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود»،  باشد
امـا  ؛اگرچه متن قانون تصریح دارد بر اینکه فرد فضول گمـان بـر محـق بـودن دارد

کنند که فضول اي یاد میدلیلی بر قابل تنفیذ بودن معامله  عنوانبهان از این ماده  حقوقدان
، 1401،  ؛ کاتوزیـان302-301  صص.  ،1، ج  1386،  (امامی  فروشدکالا را به نفع خود می

اساس با صدور اجازه از جانب مالک معاملـه منتسـب بـه براین  .)110-109  صص.،  2ج
شود اگرچه شخص فضول این معامله را براي خود منعقـد سـاخته اسـت. چنـد وي می

 اشکال براي این استدلال وجود دارد:
داند کـه فـردي بـه گمـان اي را قابل تنفیذ میگذار معاملهق.م قانون304در ماده  اول.  

کنـد. بـا توجـه بـه اینکه مالک است اقدام به فروش اموال دیگري به نفع خـود مـی
شود نسبت به تصریح ماده قانونی سکوت کرد؟ و بستر ماده تصریح فوق چگونه می

اقـدام ،  فوق را معاملاتی دانست که فرد فضول با علم به عدم مالکیت نسبت به کـالا 
مـاده ،  اساسکند؟ براینکند؟ و اجازه مالک این معاملات را نافذ میبه فروش آن می

زیرا غاصب گمان و   ؛تواند دلیلی بر قابل تنفیذ بودن معاملات غاصب باشدفوق نمی
 داند که محق نیست.وهم ملکیت نسبت به اموال مورد معامل ندارد بلکه به یقین می

اي که شخص فضول معامله را به نفع خـود شـکل داده اسـت اگرچـه در معامله  دوم.
قصد انشاي معامله در وي وجود داشته و محقق نیز گردیده است اما این قصد انشاء 

مالک وجهی باشد کـه از خریـدار ،  ی شده است که خودصورت بهاز جانب وي مقید  
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معامله منتسـب بـه مالـک ،  کند؛ پس چگونه ممکن است با صدور اجازهدریافت می
شود بر اساس اصل حاکمیت اراده و قاعـده پیـروي دیگر چگونه میعبارتبه  گردد؟

عقد از قصد «العقود تابعۀ للقصود» مالک عقدي را کـه دیگـري بـراي خـود منعقـد 
، 2ج، 1401، (کاتوزیـان آن معامله به خـود منتسـب کنـد؟ ساخته است تنها با اجازه

 .)113ص. 
ق.م و 304ان از مـاده  حقوقدانمهمتر از دو اشکال مطرح شده نسبت به برداشت    سوم.

اي که بر این ماده وارد است اشکالی اساسی وجود دارد که پایه مقالـه اشکال ماهوي
د شـالوده و ماهیـت شـحاضر بر آن شکل گرفته است. بر اساس روایاتی که مطـرح 

امکان برقراري ارتباط با مالک و وجود مؤلفـه   معاملات فضولی بر عدم وجود مؤلفه
بنابراین در شرایطی که   ؛شودو دو شرط وجود الفت و تعدي وکیل بنا می  نیتحُسن

، سـازداي را منعقـد مـیمعامله،  غاصب و یا فردي که با گمان اینکه مالک کالا است
امـا بـر پایـه  ؛شودفضولی نامیده می  معمول معامله مذکور گرچه در تعاریف حقوقی  

ی وجود نـدارد نیتحُسنغاصب هیچ    رویکرد جدید قابل تنفیذ نیست زیرا در معامله
دهد اگـر اي را انجام میاي که فرد به گمان اینکه مالک بوده است معاملهو در معامله

امـا بـه یقـین وجـود دو شـرط مـذکور را بـر  ؛را جاري بـدانیم نیتحُسنبا تسامح  
لـذا بایـد مـاده   ؛تنفیـذ خواهـد بـود  غیرقابلنتیجه معاملات أخیر  نخواهیم تافت؛ در

 حذف گردد.، مذکور در جهت همراهی با رویکرد جدید

 انون مدنیق 306ماده . 8

 نیتحُسن مؤلفهبرقراري ارتباط و وجود   د اگر با عدم وجود مؤلفهشبیان    که  طورهمان 
اي از جانب غیر(فضول) واقع شود این معامله قابل تنفیـذ از دو شرط بیان شده معامله  و

ایـن اسـت کـه آیـا غیـر در ایـن شـرایط مسـتحق   سؤال جانب مالک خواهد بود. حال  
دریافت اجرت بابت انتقال و نگهداري کالا و انعقاد خـود معاملـه خواهـد بـود؟ بـراي 

در بخـش ،  قـانون مـدنی بپـردازیم  306بررسی دقیق این موضوع باید به بررسـی مـاده  
 پایانی این ماده آمده است:

تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده و یا تأخیر در دخالـت موجـب   کهصورتیدر«...  
ضرر نبوده است (فضول) حق مطالبه مخارج (را) نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالـت 
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مستحق اخذ مخارجی ،  کنندهیا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت
 .خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است»

دارد اسـتحقاق اخـذ بسیار مهمی اشاره شده است که بیـان مـی  در ماده فوق به نکته
اجرت تنها در شرایطی وجود خواهد داشت که دسترسی به مالک براي کسب اجـازه از 

شود کـه ضـرر مـالی بـر او وجود ندارد و یا عدم دخالت به هنگام از جانب غیر، سبب 
ضرر مالی، اداره اموال و کسب اجازه خود   مالک وارد شود. در این تفسیر سه کلید واژه

 کند. حق مطلب آن است که باید بر این سه کلیدواژه درنگی صورت بگیرد: نمایی می
 9براي تبیین ماده فوق باید منظور از ضرر نیز روشـن شـود. در انتهـاي مـاده ضرر.  

هـایی کـه هاي عمومی و انقلاب در ارتبـاط بـا ضـرر و زیانقانون آیین دادرسی دادگاه
تعبیـر شـده اسـت:   گونـهاینضـرر و زیـان را  ،  شود مدعی جبران خسارت آنها بودمی

 مدعی خصوصی از آن محروم و،  الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرمنافعی که ممکنم«
، اسـاسق.م دانسـت و براین306شاید بتوان این مـاده را مفسـر مـاده    .»شودمتضرر می

انتقـال و انعقـاد ،  هدررفت منافع را نیز مجوزي براي دریافـت اجـرت بـراي نگهـداري
 عنوانبهآ.د.د    9توان از ماده  نیست و نمی  گونهاینحقیقت  در  معامله فضولی دانست. اما  

آ.د.د در ارتباط با مجرمی اسـت کـه   9زیرا از ماده    ؛ق.م یاد کرد  306مفسري براي ماده  
از  گونـهاینگذار براي جلوگیري از وقوع و قانون سبب ضرر و زیان بر مالک شده است

تفسیر موسعی از ضرر را ارائه داده است که هدررفت منابع را نیز شامل   و جرایم  اعمال 
 صـورتبهتنها وجـود نـدارد بلکـه  ق.م نه  306شود؛ اما این تفسیر و توجیه در ماده  می

باشـد و تصرف در اموال دیگران بر خلاف اصـل تسـلیط مـی  متناقضی قابل ارائه است.
مستحق دانستن فضول براي دریافت اجرت برخلاف اصل برائت ذمه است. فضول حق 

تبع عـدم حـق تصـرف تصرف در اموال دیگري را ندارد و اگر تصرفی بدون اذن کند به
مالـک اسـت. در ایـن   که اصل بر برائت ذمـه  گونههمانمستحق اجرت نیز نخواهد بود  

شود بـرخلاف ایـن شرایط اگر دلیلی داشته باشیم که فضول را مستحق اجرت بداند می
بیان شـود کـه در هـر مـوردي   صورتاین  اگر تفسیر بهاین  عمل کرد؛ باوجود،  دو اصل

مجوزي براي وقوع دریافت اجرت براي اعمال مذکور در مـاده   عنوانبههدررفت منافع  
هاي مذکور با استثنائات فراوانی روبرو خواهند شـد باشد اصلاز جانب غیر(فضول) می
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بنابراین تفسیر مضـیق ضـرر در ایـن مـاده   ؛شوددر اصول فقه عملی قبیح دانسته می  که
 شایسته است.

 منظور از اداره اموال چیست؟  اموال. اداره
به   صورتاین  جایی اموال باشد دراموال تنها نگهداري و جابه  اگر منظور از ادارهالف.  

دو شرط وجود الفت و تعدي وکیل از حدود اختیارات احتیاجی نخواهـد بـود و دو 
بـراي دربافـت   نیتحُسـن  مؤلفـهي عـدم امکـان برقـراري ارتبـاط و وجـود  مؤلفه
 الزحمه کفایت خواهند کرد. حق

جایی، معـاملات فضـولی نیـز اموال، علاوه بر نگهداري و جابه  اگر منظور از اداره  ب.
الـذکر مذکور، وجود یکی از دو شرط فـوقهاي  مؤلفهعلاوه بر    صورتاین  باشد در

الزمه زیرا اصل بر عدم استحقاق حق  ؛الزحمه لازم و ضروري استبراي دریافت حق
و برائت مالک است و در مسیر عدم مخالفت با این اصول باید به خاطر داشـت کـه 

اي قابل تنفیذ است که یکی از این دو شـرط در بر اساس روایات تنها معامله فضولی
آن وجود داشته باشد، و تا زمـانی کـه معاملـه از لحـاظ وضـعیِ شـرعی و حقـوقی 
صحیح نبوده و یا به عبارتی قابل تنفیذ نباشد، فضول نیز مستحق اجرت نخواهد بود 

 چون از لحاظ حقوقی عملی انجام نداده است.  
تنها در ایـن مـاده کـه مجـوز کسب اجازه نکته بسیار مهمی است کـه نـه  کسب اجازه:

شایسته است که در دیگـر ، دریافت اجرت دانسته شده و از آن سخن به میان آمده است
مـورد  ،شـودمواد قانونی که به ماهیت معاملات فضولی و قابلیت تنفیذ آن پرداختـه مـی

شـرایط زمـانی و فقـدان ،  در دفعات متعددي بیان کردیم  که  طورهمانتوجه قرار گیرد.  
عملاً کسب اذن از مالـک نامیسـر بـوده ،  ي که در زمان وقوع روایات وجود داشتهفناور

رفته و دیگر منفعتی براي مالک قابـل است زیرا با کسب اذن شاید شرایط معامله از بین  
اما اکنون با پیشرفت در وسایل ارتباط جمعی این شـرط بسـیار مهـم   ؛کسب نبوده است

فضولی را ایفاء کند و فضولی تنهـا در شـرایط کـه امکـان برقـراري   باید نقش اصلی در
لذا در این مـاده بـه درسـتی  ؛قابل تنفیذ قلمداد شود، ارتباط با مالک وجود نداشته است
   نسبت به این امر توجه شده است.
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موکل باید تمام تعهداتی را که وکیـل در گذار مقرر کرده است که: «در ماده مذکور قانون
حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حـدود وکالـت 

تعهد نخواهد داشـت مگـر اینکـه اعمـال فضـولی   گونههیچشده است موکل    انجام داده
  .»وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند

در ،  اختیاراتی که موکل به او سپرده است  بر اساس ماده مذکور تعدي وکیل از حیطه
براي شخص ثالث و مالک الزام و ،  گیرد که با تنفیذ مالکاي قرار میزمره اعمال فضولی

التزام را به همراه خواهد آورد. این ماده قانون بر حسـب اتفـاق در مـوازات رویکـردي 
و فقـدان امکـان ارتبـاط بـا مالـک دو   نیتحُسـنجدید ما از فضولی است. البته وجود  

ها براي قابل تنفیذ دانستن فضولی باید مدنظر اي هستند که وجود و عدم وجود آنمؤلفه
 گذار قرار گیرد.قانون

 گیرينتیجه

که از معاملات فضولی ارائه شده است، معاملات فضولی تنها    معمولبرخلاف تعریف  
در شرایطی قابل تنفیذ خواهند بود که فضول امکان برقراري ارتبـاط بـا مالـک بـراي  

و در جهت کسب منفعـت    نیت حُسن اگر با    صورت این   کسب اذن را نداشته باشد، در 
یکی از دو شـرط، الفـت میـان او و  آنکه    اي را منعقد سازد به شرط براي مالک معامله 

اختیارات وجود داشته باشـد،    مالک و یا وکالت در امور در صورت تعدي از محدوده 
به    ران ی ا   ی است قانون مدن   سته ی لذا شا   ؛ عمل وي از جانب مالک قابل تنفیذ خواهد بود 

. البتـه در جهـان حاضـر بـا  رد یـقـرار گ   ي مورد اصلاح جد   کرد ی رو   ن ی ا   ن ی م أ منظور ت
تنفیـذ بـودن معـاملات    غیرقابـل برقراري ارتباط اصل بـر  هاي  ي و راه فناور گسترش  

فضولی است مگر آنکه فضول ثابت کند که برقراري ارتباط در زمان انعقاد معامله بنـا  
 پذیر نبوده است. بر دلایلی امکان 
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مرکــز فقهــی ائمــه اطهــار  قــم:  .الأطفــال و أدلتهــاحکاما موسوعۀق). 1429( اهللانصاري، قدرت

 .السلام)م(علیه
. محقــق: گــروه )الحدیثـۀ  -(طالمحرمـۀ  المکاسـبق).  1415(  انصاري، مرتضی بن محمــدامین

  پژوهش در کنگره، قم:کنگره جهانی بزرگداشت شیخ أعظم.
 السلام).. تهران: مکتبۀ الصادق (علیهبلغۀالفقیه). 1362بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی (

 جماعـۀ. قــم: الطـاهرة  العتـرة  فــی أحکــام  الناضـرةالحـدائق).  1363(  بحرانی، یوسف بن احمد
 .النشر الإسلامی مؤسسۀ، بقم لعلمیۀا الحوزةفیالمدرسین 

 . تبریز: چاپخانه اطلاعات.إلی أسرارالمکاسب  الطالبهدایۀتا).  تبریزي، میرزا فتاح شیرازي (بی
 .بهمن 22. قم: الفقاهۀنهجتا).  (بی حکیم، محسن

 ــ«ناقل  ای  ت»یکاشف). «1395(  یمصطف  دیس  ،يسعادت مصطفو و  خراطها، محمد طه   اجــازه   ت»ی
، حقــوق یو مبــان یمطالعات فقه و اســلام .رانیا یو قانون مدن هیدر فقه امام  یمعامله فضول

 .25-5.  ، صص)34(
. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امــام البیع تقریرات قدیريکتاب).  1376االله (، سیدروحخمینی

 علیه).االلهخمینی (رحمت 
. تهــران: مؤسســه تنظــیم و نشــر آثــار امــام خمینــی البیــعکتــاب).  1376خمینی، سیدمصطفی (

 علیه).االله(رحمت 
 . قم: مؤسسه أنصاریان.الفقاهۀمصباحق). 1417خویی، سیدابوالقاسم (

. قــم: دارالکتــاب ـ مدرســه امــام صــادق الســلام)فقه الصادق (علیهق).  1412روحانی، صادق (
 ).السلام(علیه
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 . قم: انوارالهدي.الفقاهۀمنهاجق).  1429روحانی، صادق (
 ــد .رانیا یدر قانون مدن  یاجازه وارث معامله فضول).  1376(  امکیس  گ،یپره حقــوق  يهادگاهی

 .78-71 .، صص)6و  5( ،ییقضا
 السلام).. قم: مؤسسه امام صادق (علیهرسائل فقهیهق). 1429سبحانی تبریزي، جعفر (

. محقق: رضــا مختــاري، الإرشادفی شرح نکت   غایۀالمرادق).  1414(  شهید اول، محمد بن مکى
 .دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم  انتشاراتقم: 
. محقــق: عبــاس الإســلامجــواهرالکلام فــی شــرح شــرایعتا).  (بی  محمدحسنجواهر،    صاحب 

 .، بیروت: دار إحیاء التراث العربیقوچانى و على آخوندى
 -الأحکــام بالــدلائل (طالمســائل فــی تحقیــقریــاضق).  1418طباطبایی، علی بن محمدعلی (

مند؛ محسن قدیري؛ کریم انصاري و علی مروارید، قم: مؤسسه . محقق: محمد بهره)الحدیثۀ
 السلام).البیت (علیهمآل

 الإسلامیه.. تهران: دارالکتب الأحکامتهذیب ). 1365طوسی، محمد بن حسن (
 ،جماعۀ المدرسین فــی الحــوزة العلمیــۀ بقــم:  قم.  الخلاف)  ق1407طوسی، محمد بن حسن، (
 .مؤسسۀ النشر الإسلامی

. محقــق: گــروه پــژوهش الحدثیــۀ)  -(طالفقهاءتـذکرةق).  1414علامه حلی، حسن بن یوسف (
 السلام).السلام)، قم: مؤسسه آل بیت (علیهالبیت (علیهممؤسسه آل

 ــقــانون  .یاجازه در معامله فضول توارث ).1397(زهرا و  محسن    ،ينژادیعل صــص. ؛ )7(2 ،اری
451-466. 
مجله فقــه   .در مصاهرت  یآثار عقد فضول).  1396(فرد، عبداالله    يدیامو    يهاد  ،يغلامرضا راو

 .26-5 .، صص)71(24،  و حقوق خانواده
. محقــق: محمــدباقر مرتضــوي القرآنکنزالعرفان فی فقه).  1373(  فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله

 نا.تهران: بیبهبودي،  
 نا.  جا: بی. بیقواعد عمومی قراردادها).  1401کاتوزیان، امیرناصر (

اکبــر غفــاري، قــم: ). مصــحح: علیالإسـلامیۀ-(ط  الکــافیق).  1429کلینی، محمد بن یعقوب (
 و النشر. للطباعۀدارالحدیث 

 ــجبران خسارات وارده به  خر  یو چگونگ  یمبان).  1396(  و مبین، حجت   مهناز  دهسیلولو،    داری
 )، صــص.4(9  ،یمطالعــات حقــوق  .در حقوق انگلستان  یقیبا مطالعه تطب  یدر معامله فضول

229-256.  
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 الذخائر الإسلامیۀ.. قم: مجمعالآمالغایۀ). 1316مامقانی، محمدحسن بن عبداالله (
، . محقق: سید هاشم رسولىالرسولفی شرح أخبار آل  مرآةالعقولق).  1404(مجلسی، محمدباقر  

 .الإسلامیۀالکتبتهران: دار 
قــم: رجــایی،  . محقق: مهــدي  الأخبارالأخیار فی فهم تهذیب ذملاق).  1406(مجلسی، محمدباقر  

 . العظمی مرعشی نجفی (ره)االلهکتابخانه عمومی حضرت آیت 
تحقیقــات   .مسبوق بــه منــع  یمعامله فضول  یحقوق  ت یوضع).  1394(  یمصطفدیمحقق داماد، س

 .33-23 .صص ،)69(18،  حقوقی
. محقــق: علــی العروس مــن جــواهر القــاموستاجق).  1414(  مرتضی زبیدى، محمد بن محمد

 .و النشر و التوزیع للطباعۀشیري، بیروت: دار الفکر 
. و البرهان فی شــرح إرشــاد الأذهــان  الفائدةمجمع  ق).  1403مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (
پناه اشتهاردي و آقا حسین یزدي اصفهانی، قم: دفتر انتشارات محقق: آقا مجتبی عراقی؛ علی

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
دار النشــر . قــم: لنکــاح)ا(  العترة الطـاهرةفی أحکام    الفقاهۀأنوار  ).  1390مکارم شیرازي، ناصر (
 .السلام)طالب (علیهالإمام علی بن أبی

طالــب . قــم: مدرســه الإمــام علــی بــن أبیالبیع)(  الفقاهۀأنوار  ق).  1425مکارم شیرازي، ناصر (
 السلام).(علیه

فصــلنامه   ی.معــاملات فضــول  یاثــر وضــع  لیتحل).  1400(رضا    ،ییایدرو  پور، حسن شاه  ملک
 .214-182صص. ، )3(، سال دوازدهم، حقوق یتعال

 مکتبـۀ. تهــران: جامع المدارك فی شــرح المختصــر النــافع).  1355(  موسوي خوانساري، احمد
 .الصدوق

 .المکتبۀ المحمدیۀ. تهران: الطالب فی حاشیۀ المکاسب  منیۀ). 1373نائینی، محمدحسین (
 .مهر قائم . اصفهان:الآراء الفقهیه). 1387( نجفی، هادي

ــدتقی ( ــن محم ــین ب ــوري، حس ــائلق). 1408ن ــۀ آلمســتدرك الوس ــروت: مؤسس ــت . بی البی
 السلام) لإحیاء التراث.(علیهم

  قم: مؤسسه اسماعیلیان. .حاشیۀالمکاسبق). 1421یزدي، محمدکاظم بن عبدالعظیم (
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